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 مقدمه
 یآهنگساخت ضرببا عنوان  مفصلی دکتری ۀرسال از آریزونا دانشگاه شناسیگروه زبان در 9102در سال 
ی موضوع مهمطرح  ش دربه علت اهمیت که شد دفاع( 9102 ،)مهدوی مزده های شعر فارسیوزن )ریتمیک(

 آن نقدمعرفی و  به به اختصار، های فارسیآهنگ )ریتم( شعرضرب براساسهای وزنی انگاره وضع چون

  .0یمپردازمی
بخش  در («نویسنده» فقط از این پس) مهدوی مزده :کردتقسیم  بخش کلی سهبه  توانرا می این رساله

بر  را رشعاین  رایج هایوزن وزن شعر عروضی فارسی، صیف اجمالیِپس از توتا  کوشیده است رسالهنخست 
 head) 9«آغازینهسته ۀفرضی» ش با عنواناهدر چهارچوب فرضی ،های ملحون فارسینوحه آهنگِضرباساس 

initial hypothesis) تا  است کردهسعی در بخش دوم  وی ؛کند تبیینساختی آنها را خوش علت و ،تقطیع
ا ب و نظریۀ بهینگی در چهارچوبرا این شعر های گوناگون ش در بخش نخست، وزنبر اساس دستاوردهای

و بالاخره  ؛کند و علل مطبوع بودن و نامطبوع بودن بعضی اوزان را شرح دهد تبیین گیری از چند محدودیتبهره
وزن  که قادر به توصیف و تبیینبالا بکشد جامع  ایدر حد نظریهش را ابخش سوم کوشیده است تا فرضیه در

                                                           
 توانند برای دریافت متن رساله اقدام کنند:طریق لینک زیر میخوانندگان از . 0

http://hdl.handle.net/10150/634353    

 های فارسی در اینجا از نگارندۀ این سطور است.تمام معادل .9
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در این مختصر روش و دستاوردهای کار نویسنده را در تمام اشعار کمّی و مخصوصاً شعر عروضی عرب باشد. 
ایم ای هم به حاصل کار وی در بخش دوم رساله داشتهایم، و اشارهاش نقد و بررسی کردهبخش نخست رساله
 ایم.جمله عربی گفته است نپرداختههای دیگر و منوزن اما به آنچه او دربارۀ

لیۀ ک نقد و تحلیل صریح که به معرفی و است بخشی و پژوهشی، ترین بخش در هر رسالهمهم گمانبی
قیماً به و مخصوصاً به آنها که مست نپرداختن به این قبیل آثار ؛اختصاص دارد آثار مرتبط با موضوع اصلی رساله
ی هااز یک سو باعث بروز اشتباهات و لغزش ،پوشی تام دارندبا آن همیا  و شوندموضوع اصلی بحث مربوط می

به و  تاس اخلاق علمیروش و مغایر با  شود، و از سوی دیگرمی و تمهیدات بدیهیاتحتی در  پیشگیریقابل
ت شدبه و مهم ویژگیالۀ حاضر فاقد این متأسفانه رس .زنددامن می (plagiarism) یا سرقت ادبی شائبۀ انتحال

ه تحت این رسال یم.ناشاره ک نیز این موارد یم بهکوشمی خودما در نقد  و ،مبتلی به هر دو نقصان فوق است
قای دکتر یمی و آشناسی دانشگاه آریزونا، خانم دکتر سیمین کرراهنمایی و نظارت دو تن از استادان گروه زبان

 ، به رشتۀ تحریر در آمده است.(Michael Hammond) مایکل هاموند
 

 توصیف وزن شعر

مربوط  قواعدکل رایج است،  (generative metricistsزایشی ) شناسانوزن میان گونه که درآن ابتدا نویسنده
 را به دو دستۀ قواعدنامیده و سپس این قواعد  (correspondence rulesمطابقه ) به وزن شعر را قواعد

-922 :9112 ،)نسپور و فوگل سیم کرده استتق (metrical) وزنی مطابقۀ قواعد و (linguistic) زبانی مطابقۀ
زبان را به نفع انگارۀ وزنی تغییر  که هستند های شعریهمان ضرورت کم و بیش زبانی مطابقۀ قواعد .(922
این  د.دهنرا به نفع زبان تغییر می وزنهستند که  همان اختیارهای شاعری نیز وزنی مطابقۀ دهند، و قواعدمی

 .کنیمبه مواردی از آنها اشاره میهمراه است که  خلط مباحث گاه و بخش از رساله با قدری آشفتگی
ی هادر هجا از تقطیع نون عروضی اسقاط» ( دو استثنای920زبانی )ص  مطابقۀ ذیل مبحث قواعد نویسنده

cVn»  مصوت /کمّیت بلند تبدیل »وi/ پیش از صامت / به کمّیت کوتاهj ضرورتِ را در کنارِ «میان کلمه/ در 
آورده  [«همزهبه اصطلاح / و j/ میانجی های]پیش از صامت های بلند به کوتاه در پایان کلمهتبدیل مصوت»

یعنی ) دو استثنای نخستاِعمالِ  باید توجه داشت که ذکر توضیحی دربارۀ تفاوت این قواعد لازم است: است.
اجرا لازم اجباری و همواره (/ در میان کلمهjپیش از صامت / /iکمّیت مصوت / تغییر ، ونون عروضیاسقاط 
های پیش از صامت های بلند به کوتاه در پایان کلمهمصوتتبدیل کمّیت یعنی مورد سوم )اِعمالِ  اما، است

در دو بند زیر به  .شوده هنگام ضرورت وزن اعمال مینیست بلکه تنها ب ( همواره الزامیهمزه/ و jمیانجی /
 دهیم:اختصار این نکات را توضیح می

 همواره «بیم، یر، سدیر»و « ..، کوک، خوبورز»و « ام، داغ...ب، دار» هایواژهکمّیت در شعر عروضی فارسی 
که و نه کشیده، چنان استبلند  هموارهاستثنائاً  «دین»و « دون»و  «اند»های کشیده است، اما کمّیت واژه

                                                           
 ارجاعاتی که در آنها فقط شمارۀ صفحه درج شده است، به رسالۀ مورد بحث است.تمام  .0
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 دارای کمّیت بلند است، اماای همواره در هر واژه/ iمصوت / یا ند؛باش پایانی /nفاقد / اخیر هایاین واژهگویی 
امت چون پیش از ص شودمی استثنائاً کوتاه «میان»و « سیاه»و  «زیاد» هایی چوندر واژهن مصوت همیکمّیت 

/j/ ثنائی در مورد آنها وجوداصطلاح هیچ استالاجرا است و بهدو استثناء فوق همواره لازم حکم .واقع شده است 
 ،(نشده است هاکه نویسنده متذکر آن ،/αو نه مطلقاً / /u/ و) /i/ بلند مصوتبرخلاف موارد فوق، کمّیت اما  ندارد.

بر حسب ضرورت وزن  آن هم گاهی فقط/ u/ و /i/ کمّیت دو مصوت ست، بلکهنیدر پایان کلمه همواره کوتاه 
ها را کوتاه در نظر بگیریم به سه شرط احتیاج داریم که نویسنده برای اینکه این مصوت .دشویم محسوب کوتاه

یانجی آمده متی مفقط به نخستین آنها اشاره کرده است: اولاً در پایان واژه واقع شده باشند، ثانیاً پس از آنها صا
های زیر در مصراع تمام درکه / iمصوت /مثلاً  تر اینکه ضرورت وزن اقتضا کند.باشد، و ثالثاً و از همه مهم
توان که نمی است یکمّیت بلند دارایاست  همزه واقع شده یا/ j/ میانجی هایپایان کلمه و پیش از صامت

 یمدبرآ» ؛)سعدی(« از بزرگان اهل تمیز ییک» :کندچون ضرورت وزن اقتضا نمی نظر گرفت آن را کوتاه در
« از تگرگ یدمرا مرگ بهتر بُ» ؛)فردوسی(« ایدرا یبپرسش که چون آمد» ؛)حافظ(« و سر آمد شبان ظلمانی

 میانجی هایهای زیر در پایان کلمه و پیش از صامتدر مصراعکه را / iمصوت /همین اما کمّیت  ؛)فردوسی(
/jو هر نکته مکانی دارد یهر سخن وقت» باید به ضرورت وزن کوتاه در نظر گرفت: ،است / و همزه واقع شده» 

در مصراع که  /uکمیت مصوت / . همچنین)حافظ(« آموز و کرم کن که نه چندان هنر است یرند»)حافظ(؛ 
ی خوش تو هر که وب»است:  دارای کمّیت بلند، است واقع شده /j/ زیر در پایان کلمه و پیش از صامت میانجی

که در مصراع زیر در پایان کلمه و پیش از صامت میانجی  /u)حافظ(، اما کمّیت همین مصوت /« ز باد صبا شنید
/jبرای ضرورتِ) )حافظ(« ی هاروت بابلیوگر بایدم شدن س»است، به ضرورت وزن کوتاه است:  / واقع شده 

کمّیت کوتاه در پایان کلمه و پیش از صامت میانجی  /( بهα// )و نه u/ و /iند /های بلتبدیل کمّیت مصوت
 (.22: 0221 ،رک. نجفی

پیش از  ]در میان کلمه[ هرگاه /u/ و /iهای بلند /مصننوت»که متذکر شننده اسننت  همچنین نویسنننده
/ در واژۀ iکمّیت بلند / تبدیل او: خود )مثال «شننونددیگری واقع شننوند کوتاه در نظر گرفته می هایمصننوت

شمارۀ 92)ص  به کمّیت کوتاه(« زیاد» سنده باید به چند نکته توجه می .(9،  شت که از آنهادر اینجا نیز نوی  دا
هم واقع فارسنننی هیچگاه دو مصنننوت از پی اولاً در کنم:به اختصنننار عری می بنده در اینجا غفلت کرده و

این استثنا  ثانیاً؛ و بس / بوده استjصامت /فقط در اینجا « دیگر هایمصوت»ه از دشوند، و منظور نویسننمی
  ،/، )رک. نجفیuبه مصوت / مطلقاً شود و نهمربوط می در میان کلمه  /jپیش از صامت / /iبه مصوت / فقط
بلند « گویند روی سننرت تو سننعدی چه زرد کرد»در مصننراع « گویند»/ در واژۀ uمثلاً مصننوت /(. 92: 0221
مجال نطق نماند »در مصراع « گویا»/ در واژۀ uمصوت / همین توان آن را کوتاه در نظر گرفت؛ یانمیاست و 

/ پیش از uشنناید منظور نویسنننده / توان آن را کوتاه در نظر گرفت.)سننعدی( بلند اسننت و نمی« زبان گویا را
 این صورت حق با ایشان است،ه در ، ک«(ابروان، آهوان»)مانند  بوده است / در میان کلمهw/ صامت میانجی

سی ادبیu/ زیرا ضع در فار شکل / / در این مو صریح در اینجا هم باید البته  اماشود، / تلفظ میoهمواره به  ت
 از آنجا خبری لزومی ندارد دربارۀ آن صننحبت کنیم، زیرا، دیگر اسننتچون بنای وزن شننعر بر ملفو   کرد که
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/u/ / ست، بلکه ست که آن همoنی ست. خود / ا شود که / کوتاه ا / در میان کلمه مبدل به j/ پیش از /iتوجه 
/e/ به شکل / را «زیاد»شود و مثلاً کسی نمیzejαdکه گفتیم در فارسی ادبی /کند، اما چنان/ تلفظ نمیu /

باری از آنچه گذشت پیداست  شود./ تلفظ میo/ در میان کلمه همواره، به شکل /wپیش از صامت میانجی /
/، و همان j/ در میان واژه پیش از صامت /i α uهای بلند /ویسنده به تفاوت قواعد حاکم بر وضع مصوتکه ن

و ضروری است در  توجه بوده استو همزه، کاملاً بی /jهای میانجی /ها در  پایان واژه پیش از صامتمصوت
 .ت توجه داشته باشداتدوین مجدد رساله به این نک

وشن سخن نگفته و ر شونددر کلماتی که با مصوت شروع می همزۀ آغازیهیچ در بارۀ به اصطلاح  نویسنده
(، یا هیچ تفاوتی 0231 ،خانو بیجن نوربخش مانندیا به درج آن ) ،نکرده است که آیا به حذف همزه قائل است

 زیرساختی تکلیفِ صورتِعبارت دیگر او  به -(10: 0221 ،)مانند نجفی بین درج و حذف همزه قائل نیست
(form underlying)  توضیح  .روشن نکرده استشوند هایی که با مصوت آغاز میدر آغاز واژههمزۀ آغازین را

از نظر او هیچکدام اصل که  این بدان معناست و یاد کرده است« حذف یا حفظ همزه»نجفی از ضرورت  آنکه
در زیر ساخت  (،0231اند )خان آوردهجنو مطابق آنچه نوربخش و بی ، اما به باور بنده(10: 0221 ،نجفی) نیست
شود که این ای وجود ندارد، بلکه همزه فقط زمانی درج میشوند هیچ همزههایی که با مصوت شروع میواژه
ها هها در آغاز جمله یا پس از مکث واقع شوند. به همین دلیل بنده فقدان همزه را در آغاز این قبیل واژواژه

 نامم.می« درج همزۀ آغازی»ضرورتِ گیرم و در نتیجه ضرورت فوق را اصل می
 یاست، اما از استثنا در کنار هم آورده یک عنوان واحد وها و استثناها را ذیل نویسنده ضرورتدیدیم که 

و تبدیل آنها به یک کمیّت بلند در پایان  ی کوتاه و بلند و کشیده،اهجاهانواع خنثی شدن کمّیت تمام  مهم
او در بخش بعد و ذیل بحث قواعد وزنی به اختصار به این پدیده اشاره  .است سخنی به میان نیاوردهمصراع 
اعد وزنی طرح کرد یا قواعد را ذیل قو استثنا روشن نکرده است که آیا باید آن در آنجا هم( اما 92ص کرده )

کند که استفاده از کمّیت ضمن بحث دربارۀ موضوعی دیگر تصریح می 32نهایتاً در صفحۀ که زبانی، تا این
ند به نظر بنده بهتر است مان از از زُمرۀ اختیارات شاعری است. فوق سنگین به جای سنگین در پایان مصراع

و کشیده در  تاه و بلندو تصریح کنیم که تمایز سه نوع کمّیت کو بدانیماز زُمرۀ استثنائات  را این مورد نجفی
در اعر و ش صادق استهمواره  این اصل زیرا شوند،پایان مصراع خنثی و همگی مبدل به یک کمیّت بلند می

د از میان دو توانباختیار یعنی اینکه شاعر  اختیاری بر آن ندارد.گونه شکل جا افتاده و معیار شعر فارسی، هیچ 
اب کند، اما در اینجا شاعر در میان سه امکان کوتاه و بلند و کشیده خواست انتخ که یا چند امکان هرکدام را

 ملزم به انتخاب کمّیت بلند است.و همواره هیچ اختیاری ندارد و صرفاً 
یاد کرد است، و  (augmentationپردازد که از آن با عنوان اختیار تقویت )به اختیاری مینویسنده سپس 

 «فاعلاتن به جای فعلاتن در آغاز مصراع»اختیاری است که در عروی نجفی تحت عنوان اختیار  این همان
آغاز  تبدیل کوتاه به بلند در»صورت به صرفاً این اختیار شود که است توجهلازم  هم در اینجا .مطرح شده است

 مصراع مبدل به کمّیت بلند بکند، در آغاز ی راکوتاهزیرا شاعر اختیار ندارد هر کمّیت  ،(20) نیست« مصراع
که همگی با « بار 4متفاعلن »، یا «بار 4فعلن » ، یا«فعلاتُ فاعلاتن فعلاتُ فاعلاتن»هایی چون مثلاً در وزن
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شوند، شاعر مجاز نیست کمّیت کوتاه آغازین را مبدل به کمّیت بلند بکند. در واقع دو مصوت کوتاه آغاز می
 .مبدل به کمّیت بلند بکند آغاز مصراع در «فعلاتن»در رکن  را وتاه اولکمّیت ک تواندمی فقط شاعر
گوید. تعریف وی از ( سخن میswapping( و قلب )contractionسپس از دو اختیار تسکین ) سندهوین

صحیح  لبتها اختیار تسکین )اختیار یک کمّیت بلند به جای دو کمیت کوتاه مخصوصاً در رکن پایانی مصراع(
 دانیم که خانلری از نخستین دانشمندانیاختیار قلب لازم است. می آراءِ او دربارۀ است، اما ذکر توضیحی در مورد

این اختیار را پذیرفت  ابتدا ، پس از وی نجفی نیز(0222؛ 0292) بود که از اختیار قلب در وزن رباعی سخن گفت
ل به ذیصرفاً « قاعدۀ قلب»بحث دربارۀ این موضوع را تحت عنوان  ،هاییاما بعدتر بنا به استدلال (0219)

(. 0229 ،بهاری مقالۀ مهم رک؛ نیز 012-22 :02: الف 0224 ،بحث دربارۀ وزن رباعی منتقل ساخت )نجفی
توان دو وزن متفاوت طی آن می که رباعی مصداق دارد وزن نجفی معتقد است امروزه قاعدۀ قلب فقط در مورد

کار به یرباعی واحد درون درو را با هم « مستفعلُ فاعلاتُ مستفعلُ فع»و « مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ فع»
تفاوت دو گونۀ م طبق تعریف، ،اختیار مقولۀ داند از آن روست کهنمی« اختیار»را « قاعدۀ قلب»برد. اینکه وی 

در عروی نجفی دو وزن فوق  طور که گفتیمهمان کهدهد، در حالیرا کنار هم قرار می (متشابه) واحد یک وزن
اوزان  از را الارکان و دومیاز اوزان متفق را اولینجفی  توضیح اینکه ؛شوندوزن کاملاً متفاوت محسوب میدو 

قاعدۀ قلب را  خلاف نجفیبر . حال اگر ما(21-33: 0221 ،)نجفی نددامی (اوزان دایرۀ نجفی)الارکان متناوب
 نیز را اختییا زیرس و گونۀ اصلی یماگرفتهدو وزن فوق را یکسان  برخلاف وی بدان معناست که ،اختیار بدانیم

. البته این نظر نیز (24)به تصریح خود نویسنده در ص  ایمدر نظر گرفته« مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ فع»
مستفعلُ » و «مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ فع» باشد به شرط آنکه دو وزنتواند به اندازۀ نظر نجفی صحیح می

ود خ دو فهرست هر نویسنده در کهدر حالی های یک وزن واحد در نظر بگیریم،را گونه« فاعلاتُ مستفعلُ فع
( و j.6و  d.6؛ 920)ص « های وزنیخانواده» هایبا عنوانهای گوناگون و پرکاربرد شعر فارسی، از وزن

فع مفتعلن »دو وزن فوق را با دو تقطیع  عمل کرده و مانند نجفی ،(20و  92؛ موارد 922)ص « ها مطبوعوزن»
مقام دو وزن متفاوت ضبط کرده است؛ بدیهی است که در  «مفتعلن مفاعلن نتعلفع مف»و « مفتعلن مفتعلن

 فری وی است.این عمل در مغایرت کامل با پیش
ورت استفاده از صورتی دیگر به جای ص احتمالِ»رده است که مقولۀ اختیار به درستی تصریح کنویسنده به
نمونه از جوازات یا اختیارهای « ترینمهم»عنوان اولین و (، اما بعد به91شود )ص اطلاق می« اصلی وزن

[ و «باد»طبق قواعد مطابقۀ وزنی یا همان اختیارات، هجاهای فوق سنگین ]مثلاً »شعری چنین آورده است: 
در همه جای مصراع جز پایان آن وزن یکسانی دارند. یعنی شاعر همواره اختیار «[ باده»]مثلاً  HLهای زنجیره
(. اینکه هجاهای فوق 92)ص « و هجای فوق سنگین یکی را انتخاب کند HLن استفاده از زنجیرۀ دارد بی

هجای فوق  باید چرادر میان مصراع دارای وزن یکسانی هستند صحیح است اما  HLهای سنگین و زنجیره
که اییتا ج اصلی؟ صورت علاوۀ یک هجای سبک راهفرعی بدانیم، و یک هجای سنگین بصورت سنگین را 
داشته هیچ استدلالی در این مورد عرضه ن کنون کسی چنین نظری نداده است و خود نویسنده نیزدانم تابنده می
نکنیم و یکی از آنها طرح م( cvvو  cvcاین استدلال را در مورد دو کمیت سنگین ) چرا اگر چنین باشد است.
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حسوب م شعر عروضی فارسی مورد فوق از اختیاراتبدیهی است که ؟ در نظر نگیریم...فرعی  را اصلی و دیگری
 اختیار دیگری وجود ندارد. که ذکرشان گذشت شعر جز دو اختیار تسکین و تقویت این شود و درنمی

گذریم ذکر آنها می و بحث خیر بر این بخشِ آغازین رساله ایرادات بسیار دیگر وارد است که به ناچار ازباری 
)مثلاً  نتیس در عروی شدهتثبیت براساس آثار این بخش را نویسنده ضروری بودشویم که و تنها متذکر می

آن  هاتشتت قبیل بروز ایناز تا  نگاشتمی (90-00الف:  0224 ،جدید )مثلاً نجفی عروی ( یا0239 ،ماهیار
 .جلوگیری کند بحث یمقدماتبسیار  هم در مباحث

 

 یهفرض
م ترکیب تر با هاست که در آن اجزای پایین برای وزن شعر فارسی مراتبینویسنده قائل به ساختی سلسله

که از  0دقرار دارن موراها مراتبیسلسله ترین سطح این ساختاجزای بالاتر را پدید آورند. در پایین تاشوند می
بالاخره ، و (هاmetronرُکن ) با هم هااز ترکیب پایه ،هااز ترکیب هجاها با هم پایه ،ترکیب آنها با هم هجاها

 آغازینفرضیه هستهفرضیۀ نویسنده را که  .گیرندشکل می (هاsupermetronاَبَر رُکن ) ها با هماز ترکیب رکن
 وزنی ۀبر اساس تکیصرفاً  های پایه و رکن و اَبرَ رکنسازه مرز کهاول این توان خلاصه کرد:چنین مینام دارد 

 نه لزوماً ، وۀ وزنیکه از حیث تکیشود ی آغاز میا هجایب هاتمام این سازه د، دوم اینکهشوشناخته و تعیین می
که در غالب موارد اندازۀ سوم این ،ن ساخت استهما هایهجاتر از دیگر برجسته ،کمّیت یا وزن هجااز حیث 
در  یهجایاگر  کهتر از همه اینو چهارم و مهم مساوی است، هایشانهای هر سطح از حیث تعداد موراسازه

 ن است،یصراع دارای رکن ناقص آغازن معناست که آن ماین بداد برجسته نباش از حیث تکیۀ وزنی آغاز مصراع
 ن حذف شده است.آ آغاز از هجا یعنی رکنی در آغاز مصراع که یک یا چند

شاید  ،با هیچ قرینۀ صوری قابل شناسایی نیست فارسی شعر عروضی وزنعنصر تکیۀ وزنی در دانیم که می
 برای استخراج در هر حال نویسنده اما وزنی وجود ندارد. ۀرو که اساساً در این وزن چیزی به نام تکیاز آن
 مراو این  رجوع کرده است های فارسیاتانین بلکه نوحه به نه در این شعر، ریتم ( و011های وزنی )ص تکیه

ج و دهد متفاوت با الگوی رایدست میفارسی به هایبرای ریتم وزننهایتاً الگویی که وی  تا سبب شده است
 اتانینبر حسب  «مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن»وزن  الگوی ریتمیک مثلاً .پذیرفت شدۀ اتانینی در ایقاع باشد

گذاری ای تکیهگونهبه، اما او الگوی ریتمیک این شعر را «9تننتننن تننتنن تنتننن تننتن»عبارت است از 
هر رکن دارای یک تکیۀ وزنی قوی روی نخستین کمّیتش، و دارای یک تکیۀ وزنی  در آن کهکرده است 

 چیزیبر حسب نمادهای ایقاعی،  الگوی پیشنهادی وی ؛ یعنی(22-29) ضعیف روی سومین کمّیتش است

                                                           
تنن »ا ی« مفاعلن»وزن شعر فارسی دقیقاً معادل یک کمّیت کوتاه، یا معادل یک نقره در ایقاع است؛ مثلاً رکن  در( μبا علامتِ )مورا  .0

)خُماسی( و هفت مورایی  یدستۀ پنج مورای در عروی عرب هم ارکان به دو نقره است. 2مورا یا  2کمیّت یا  2در مجموع مرکب از « تنن
 (09: 0221 ،بلشوند )قهرمانی مق)سُباعی( تقسیم می

. در این انگاره ندستهای ضعیف )تک مورایی( همبین هجا« ننَن»و « تَن»ی قوی )دو مورایی( و هامبین هجا« ننَن»و « تَن»در اینجا  .9
 هجاهای بلند دارای تکیۀ وزنی و هجاهای کوتاه فاقد تکیۀ وزنی هستند.
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نویسنده را خود الگوی اخیر  )توجه شود که «0تَ تَ تنتَ تنتَ تنتَ تنتَ تنتَ تنتَ تنتن»شبیه به  شودمی
ر این اگر واقعاً محل تکیۀ وزنی د .ام(، بلکه بنده خود آن را براساس تقطیع نویسنده بازسازی کردهنیاورده است

 ، و اگر تکیه وزنی بتواند روی هجاهای کوتاه هم واقع بشود، در این صورتبینی باشدوزن ثابت و قابل پیش
وند محکمی بین پی هیچ که در انگارۀ نویسنده توجه شود -ای بدانیمنه کمّی بلکه تکیه را باید وزن شعر فارسی

گذاری هوی تکیاز غزل مولوی به این وزن را با الگ یبیتاگر بکوشیم  .وجود نداردآنها وزن هجاها و تکیۀ وزنی 
ی نویسنده ناً براساس بازنمایکه عی زیر )در بازنمایی بریمخوانش او پی می نحوۀ نویسنده قرائت کنیم بهتر به

در  کناز یتر را با خطهای وزنی ضعیفتر را با خط سیاه و تکیههای وزنی قویتکیه (،24تهیه شده است )ص 
 :ایم(زیرشان مشخص کرده

 ودشَمیننسر  بهتو بیود شَسر  بهگان مِه یب

 ودنشَمیننِگر دِی جالم دِد این رَدا تو غِدا
برخلاف  هاکیهاما این ت ،است بینیپیش در بازنمایی فوق ثابت و قابل های وزنیتکیه محل بینیمکه میچنان

کل گرفتن و چگونی ش باز هم دربارۀ این تقطیع .دگیرنقرار نمیلزوماً بر روی هجاهای سنگین  بازنمایی اتانینی
 سخن خواهیم گفت. آن

 

 هاسازه
فتعلن مفتعلن م»در وزن های وی را سازه های نویسنده،مثالبا استفاده از یکی از کوشیم تا در این قسمت می

از قاً در رسالۀ خود مطل نویسندهتذکر این نکته ضروری است که  معرفی کنیم، اما پیش از هر چیز« مفتعل
 با را هاوزن هموارهبهره نبرده، بلکه  هابرای نمایش وزن  -و  ᴗ رایج هایعلامتاز افاعیل عروی سنتی یا 

شیوۀ این  .کمّیت سنگین( نمایش داده است= heavy= ) H و (= کمّیت سبکlight= ) L فوحر استفاده از
مچون حتی محققان فرنگی ه کهکمااین ،کندبسیار دشوار می هگیری اوزان را برای خوانندپی گاه کارِ بازنمایی
هنگام بررسی وزن شعر فارسی، خود را ( نیز به 0239( و فین تیسن )0224( و بواوتاس )0222ساتن )-الول
وزن فوق  نویسنده باری اند.حات آن استفاده کردهاند و از افاعیل و مصطلسی ندیدهنیاز از سنت عروضی فاربی
 (:092)ص  به شکل زیر نمایش داده شده است در این رسالهرا 

HLLH-HLLH-HLH (μ)  

تب وزنی تا مراترین سطح در سلسلهدر وزن فوق به ترتیب از پاییناصلی  مراتبهای سلسلهسازهعناصر و 
 :به شرح زیر استبالاترین سطح 

بازنویسی ᴗᴗ- -ᴗᴗ- -ᴗ-(μ »)-»صورت وزنِ فوق را از راست به چپ و به های وزنی:کمّیتموراها یا ( 0

 نویسنده. ( استᴗبازنمایی فوق مبین یک مورا یا یک کمّیت کوتاه ) در« μ»علامت کنیم با این تذکر که می

                                                           
ای های ایقاعی هجاهانگاره مبین هجای ضعیف )فاقد تکیۀ وزنی( است. در« تَ»مبین هجای قوی )دارای تکیۀ وزنی( و « تَن»در اینجا  .0

یه نیز لزوماً تکهجاهای قوی لزوماً بلند نیستند و هجاهای بی ۀ نویسندهانگار تکیه لزوماً کوتاه هستند، اما درقوی لزوماً بلند و هجاهای بی
 اه نیستند.کوت
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 قپایانی در زنجیرۀ فو رکنها درون پرانتز نهاده است تا نشان بدهد که علامت مورا را در پایان زنجیرۀ کمیّت
 .بدل شود« مفتعلن»به  و یک مورا کم دارد تا کامل شود («مفتعل»یعنی )

ز هجا تر ابسیار اندک است. پایه واحدی بزرگ آنها انواع ها ودربارۀ پایه سندهوینتوضیحات : (foot) ( پایه9
در عروی  (ᴗ -و  - ᴗ) و وتد (ᴗᴗو  -) واحدهای سببتوان آن را معادل تر از رکن است که میو کوچک

ربطی  کندمعرفی میدر مقام پایه  )تن، تنن، تننن( دانست. آنچه نویسنده فارسی عرب، یا معادل اتانین در ایقاع
 :زیر ترسیم کرده استرا به شکل  )مفتعلن مفتعلن فاعلن( های وزن فوقاو پایه مثلاً. به اتانین ندارد

HL   LH  HL   LH  HL   H 
نگی دست برای چگو نویسندهتنها توضیحی که . «فع»و  «فَعل»، «فعلُ» های وزن فوق عبارتند ازپایهیعنی 

رب ضگذارد این است که خودش و سه نفر ایرانی دیگر براساس شم وزنی و ها در اختیار مییافتن به این پایه
دلایل  در عروی عربی، دانیم کهمی .اندها رسیدهبه این پایهها برخی نوحه( tapping patterns) گرفتنِ
 مّش منوط به استخراج آنها صرفاً و وجود داردب و وتد سب واحدهای ها یا همانوضع پایهری محکمی برای صو
 دکلی وجود دار صوری و دستورالعمل یک نیز اتانین های شعر فارسی یا همانپایه در مورد. 0نیست افراد یوزن

در همان  نویسندهلازم بود  .(0232 ،زاده)رک. طبیب شودکه پس از هر کمّیت بلند مرز پایه بسته میو آن این
تاری ساخ هایو محدودیت گذاشترا در اختیار می پیشنهادی خودهای از پایه فهرستی ازین رسالههای آغفصل

 پرداخت.ها میها و اَبر رکنداد و سپس به رکنگیری آنها را شرح میحاکم بر شکل یا صوری
ش ترین حالتساختداند و معتقد است که رکن در خوشترین سازۀ وزنی میرکن را مهم نویسنده ( رکن:2

 (هاکنر)ها با هم مترون )اتانین( هاایهاز آنجا که از ترکیب پشود. با هجای دو مورایی )کمّیت سنگین( آغاز می
 اصطلاحبرای  metron معادلاستفاده از  حتی .نیست در این رساله مفهوم جدیدی رکنپس  آیند،پدید می

وزنی  ایازهمراتبی )سسلسله و قبلاً نیز دقیقاً با همین معنا و تعریفدر مطالعات جدید تازگی نداشته  «رکن»
: 0221 ،زاده)مثلاً رک طبیب بوده است کار رفتهبهدیگر در مآخذ پایه(  تری به نامهایِ کوچکمرکب از سازه

تصریح کرده است که تاکنون کسی سخن بارها  ، وستاهای ناقص آغازین قائل به وجود رکن نویسنده .(91
 برخی نیز وپیش از ا دانیممی کهدر حالی(، 012مثلاً رک. ص ) است های ناقص آغازین نیاوردهاز رکن
 نداهبه تفصیل بحث کرده بود ۀ آنهادر بار وخود شده در مطالعات  هاگونه رکن وجود اینمتذکر  دانانعروی

 ؛0232 ،زاده؛ طبیب( بر آراءِ فرزاد24-42ب:  0224) نقد مفصل نجفی نیز رک. ؛0242؛ 0241 ،)مثلاً فرزاد
 تمام دپس از معرفی و نق کرد وپیشینۀ کارش جستجوی بیشتری می در مورد بود نویسنده لازم. (0221؛ 0232
ه بمواردی است که متأسفانه  از جمله . اینهاپرداختمی رویکرد خود، به معرفی مربوط به موضوع بحث مآخذ

ی جد از چنین روشی دورهر پژوهشگری به ضروری است که و زندشائبۀ سرقت ادبی در کار نویسنده دامن می
 .(214-122: 0221زاده و بوبان رساله، با طبیبدر  004و  009مقایسه شود ص  ای دیگرعنوان نمونهبه) جوید

                                                           
( و نیز در معرفی آنها دچار اشتباهاتی شده که باید تصحیح شود )رک. peg( و وتد )cordهای انگلیسی سبب )نویسنده در تعیین معادل. 0

 (.22ص 



 9911پاييز و زمستان  -02شماره  -شناسي تطبيقي                                                            سال دهمهاي زباننشريه پژوهش

 

339 

 نه در عروی قدیم فارسی ایین سازهمعادل چن، دانمبنده میکه تا جایی: (super metronرکن )اَبرَ ( 4
، بنابراین در اینجا با مفهوم جدیدی مواجه هستیم که بررسی و نه در مطالعات جدید وزن شعر وجود داشته است

. عروضی دو رکن ای وزنی است مشتمل برسازهاَبرَ رکن  نویسندهطبق تعریف  .آن نیاز به دقت بیشتری دارد
دومی  و ،«مفتعلن مفتعلن»کاملِ  ر رکنِبَاَ  یکه اول استدو ابر رکن  دارای «مفتعلن مفتعلن مفتعل»مثلاً وزن 
، «مفتعلن» تا 4عبارت است از  فوق آلِ وزندهشکل ای به باور وی .(092) است «مفتعلن مفتعل»ناقص اَبرَ رکن 

ر بَهای محذوف را به شکل فوق در درون اَ آل چیزی کم داشته باشد، باید آن بخشو اگر وزنی از شکل ایده
 pair) «یک جفت ابر رکن» اصطلاح ها، ازبه جای مصراع در بالاترین سطح سازه نویسنده .رکن نمایش دهیم

of supermetra فری را بر این نهاده است که هر وزن فارسی نهایتاً مرکب از چهار رکن  و کرده( استفاده
کلیف توان پرسید که ترکن گرفته است. در اینجا می دویز به اندازۀ ر رکن را نبَاست و به همین دلیل طول هر اَ

از محمد  مثلًا در وزن بیت زیر ؟شودهایی که شامل بیش از چهار رکن هستند چه میها در مورد وزنابررکن
 ها کدامند؟ابَرَ رکن، (32: 0222 ،)رک. نجفیقهرمان 

 آیمرفته بودم شادمان آزرده و دلگیر می   آیمتأثیر میناامید از درگهت چون آه بی
امل ش چندین رکن و مصراع دیگر شاملیک مصراع های نیمایی که گاه ها در مورد وزنیا تکلیف ابررکن

« هکتیب» مثلاً پس از هریک از سه مصراع زیر از شعر شود؟چه می ،استتر از آن یا حتی کم یک رکنتنها 
بینیم مصراع نخست شامل سه مفاعیلن، مصراع که میاخوان ثالث چه میزان مورای سکوت وجود دارد؟ چنان

 است:« مفاعیلن»سوم شامل فقط یک  و مصراع شش مفاعیلن دوم شامل
  از سوی دلخواهی کشیددل میاگر 

 لیک تا آنجا که رخصت بود تا زنجیر توانستی خزیدن،به سویش می                   
 ندانستیم                                                                                                     

ر د پس از مصراع دومهایی مانند موارد زیر به دقت توضیح دهد: لازم بود نویسنده نظرش را دربارۀ پرسش
 کوت کرد؟س« مفاعیلن»به اندازۀ سه  واقعاً آیا پس از مصراع سوم، بایدسکوت نیاز است؟  ند مورابه چ شعر بالا

، پاسخ مسلماً منفی است به نظر بنده ود...؟شها رعایت نشود قرائت شعر از قاعده خارج میآیا اگر این سکوت
-202: 0221طور که نجفی نیز تأکید کرده است )، همانهامیزان یا تعداد موراهای سکوت پس از مصراع زیرا
تواند مساوی باشد ی فوق میهافواصل بین مصراع اصلاً هیچ نقشی در وزن و خوانش عروضی ندارد و ،(204

 لحسن نجفیابوا نظر خانم دکتر نگار بوبان دربارۀ وزن شعر، جلسۀ پرسش و پاسخیدر که توضیح آن یا نباشد.
در »تصریح کرد که:  در پاسخ دربارۀ نقش و اهمیت ]نُتِ[ سکوت در وزن شعر عروضی جویا شد، و نجفی را

کند. یعنی به ظاهر سکوت است، اما در واقع نقش کند و چیزی را کامل میموسیقی سکوت نقشی ایفا می
مهمی به عهده دارد. ولی در شعر کلاسیک فارسی سکوت مطلقاً چنین نقشی ندارد... شما حتی در پایان مصراع 

ا را بدون فاصلۀ زمانی هم بخوانیم، بتوانیم مرز میان هکه اگر مصراعطوریهم لازم نیست سکوت بکنید... به
این حال  در هر (.204-202: 0221 ،نجفیبرای متن مصاحبه کامل مصاحبه رک. « )آنها را تشخیص بدهیم
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یف از کار توصرا گرهی نه هیچ  و هجاهای سکوت پایان مصراع دهد که مفهوم ابررکنخوبی نشان میامر نیز به
 .شوندمحسوب می شعر عروضی (factsزمرۀ واقعیات ) و نه اصلاً در دنگشاییموزن شعر 

 

 هاانواع وزن
  ( تکرارcycles) هایردوتعداد موراهای موجود در واحدها یا های شننعر فارسننی را بر اسنناس وزن نویسنننده
 واحدها یا (. این23) رده استمورایی تقسیم ک 2( و 09)یا  2و  1( و 3)یا  4 ۀ اصلیطبق، به چهار اشانشونده
 1( و 3)یا  4های اشاره دارند، حکم همان میزان ها(ابر رکن نیز به )و گاهی هاشونده که به رکنتکرار هایردو
های که از تکرار رکن هستند یهایوزن مورایی (3)یا  4های وزن ضربی را در موسیقی دارند: 2( و 09)یا  2و 
 1د؛ وزن نگیرشنننکل می («مفاعلاتن»)مثلاً  مورایی 3های ابر رکن از تکرار یا («0فعلن»)مثلاً  مورایی 4

( 09)یا  2وزن  گیرد؛شننکل می«( فاعلن»یا « فعولن»پنج مورایی )مثلاً  که از تکرار رکن اسننت مورایی وزنی
مورایی 09ای هابر رکن( یا از تکرار «مفتعلن»)مثلاً  مورایی 2های که از تکرار رکن هسننتند یهایمورایی وزن

مورایی  2 که از تکرار رکن اسننت مورایی وزنی 2د، و بالاخره وزن نگیرشننکل می«( مفاعلن فعلاتن» )مثلاً
 گیرد.شکل می («مستفعلن» )مثلاً

های منظمی از هجاها که : اول انگارهکندبرای اثبات صحت روش خود به سه استدلال اشاره می نویسنده
(، دوم طول قابل «مسنننتفعلن»های در وزنی مرکب از رکن« - ᴗ - -»شنننوند )مثلاً تکرار انگارۀ تکرار می

 tappingهای پایان مصننراع در حین اجرای شننعر، و سننوم الگوهای طبیعی ضننرب گرفتن )بینی مکثپیش

patterns.) چندان قابل قبول  وی دو اسننتدلال دیگر اسننتدلال نخسننت او،، جز نظر نگارندۀ این سننطور به
 پردازیم:ها مینیست؛ به اختصار به این استدلال

ستدلال اول  ست که رایجاو ا ستدلالی ا شاید تنها ا ست. مثلاً بتوان ترین و  شده ا ضه  در این زمینه عر
شرط نجفی )مهم سا( برای تعیین رکن020-020: 0221ترین  وی بودن تعداد هجاهای آن های هر وزن به م
 تعدادمنتها به جای تعداد هجاهای مسنناوی از  را پذیرفتهنیز عیناً همین شننرط  بنده شننود.ها مربوط میرکن

ستدلال اما .(0232 ،زاده)طبیب امهسخن گفتموراهای مساوی  های دوم و سوم نویسنده تازگی دارد که ذکر ا
 نکاتی دربارۀ آنها ضروری است. 

سنده  صراعمتذکر مینوی سکوت ) تواند دارایدر دو جا می شود که م ش (restمکث یا   که، یکی وقتیدبا
شد، و یکی هم زمانی صراع ناقص با ست آخرین رکن م شد. در حالت نخ صراع ناقص با ستین رکن م که نخ

سکوت می صراع  شده از پایان م شعر بر تکرار رکن خواننده به اندازۀ تعداد موراهای حذف  کند. مثلاً اگر وزن 
ین بباشد )مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع(، خوانندۀ شعر « فع»استوار باشد و رکن آخر « مستفعلن»موراییِ 2

                                                           
ت و و مانند آن استفاده نکرده اس« مفاعلاتن»یا « فعلن»شویم که نویسندۀ رساله مطلقاً از اصطلاحاتی چون یک بار دیگر یادآور می .0

 نشان داده است.  LHLHHیا  LLHها را به شکل تمام این سازه
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مثلاً خواننده بین دو مصنننراع زیر که رکن آخر هر مصنننراع کامل  .کندمکث میمورا  1زۀ مصنننراع به اندا دو
 کند:)مستفعلن( است، هیچ مکثی نمی

 رودآن دل که با خود داشتم با دلستانم می رودای ساربان آهسته ران کارام جانم می
که رکن آخرش ناقص )فع( است به اندازۀ  (011: 0222 ،مصدق؛ به نقل از نجفیاز ) اما بین دو مصراع زیر

 کند:پنج مورا مکث می
 تر در توغروری از توان من فزون          زند موجها میدر من غم بیهودگی

میان  از حیث مکث ،شوندصورت عروضی و شمرده قرائت وقتی دو بیت فوق به، نگارندۀ این سطوربه نظر 
وزنی  گونه نقشدر اینجا هیچ یا سکوت ، یعنی مکثداشت هم نخواهندبا  داریمعنا تفاوتهیچ هایشان، مصراع
هایشان قرائت کنیم، از حیث مکث میان مصراع به سیاق اشعار عامیانهک و ریتمی صورتاگر آنها را بهاما  ندارد؛
تفاده از با اس جز سکوتاین  دقیقِ کمّیتِ کیفیت و دربارۀ اظهار نظر بدیهی است که ، وخواهند داشت یتفاوت
 نظام دو وجود مبین ،این تفاوت در نحوۀ قرائت. نیستپذیر امکان افزارهای تجزیه و تحلیل گفتار مانند پراتنرم

ظر به ن ای.تکیهزمانی و  وزن دیگری و ،کمیّ )عروضی( نوایی و وزن یکی متفاوت است؛ (prosodicنوایی )
 صورتبه را («مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن»)مثلاً الگوی وزنی اشعار  نویسنده آید کهچنین می
 .تهم صادق دانسته اس ج کار خود را در مورد خوانش کمّی اشعارنتای قرائت و تحلیل کرده، و سپس ریتمیک

 میان دو کوتیا سی نخستین رکن مصراع ناقص باشد، باز با مکث وقتیکند که سنده همچنین تصریح میینو
علق مت دوماین بار مکث مورد بحث نه به پایان مصراع اول، بلکه به آغاز مصراع  امامواجه خواهیم بود،  مصراع

مفعولُ »معتقد است وزن توضیحات خواهیم آورد،  به دلیلی که بلافاصله بعد از این مثلاً نویسنده خواهد بود.
. در این صورت (014) تقطیع شود« تعلنمفتعلن مفتعلن مف فع»در اصل باید به شکل « مفاعیلُ مفاعیلُ فعل

مانند  هم که تنها یک کمّیت دو مورایی دارد،نخست  مورا خواهد بود، و رکن 2 یاین وزن دارا رکنهر 
چنین  موسیقایی. پس تقطیع 0شودمورای سکوت پر می چهاربا  در موسیقی، (anacrusisآناکروز ) هایمیزان

 (:خوانده شود وزنی به شکل زیر خواهد بود )از چپ به راست
μ μ μ μ -/ - ᴗ ᴗ -/ - ᴗ ᴗ -/ - ᴗ ᴗ - μ μ μ μ -/ - ᴗ ᴗ -/ - ᴗ ᴗ -/ - ᴗ ᴗ - 

: 0222 ،)به نقل از نجفی خیاممثلاً بیت زیر از  به وزن فوق،این بدان معناست که به هنگام خواندن بیتی 
 د:مکث کربه اندازۀ چهار مورا بین دو مصراع  ، باید(041

 وین خط معما نه تو خوانیّ و نه من           اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
مطلقاً ، (023: 0222 ،نجفیمانند بیت زیر از سنایی ) ،«مفتعلن چهار بار»به وزن بیتی اما به هنگام خواندن 

 نباید بین دو مصراع مکث کرد:
 خود نبود عشق تو را چاره ز بی خویشتنی  بربود ز من مایۀ ماییّ و منیعشق تو 

                                                           
 .(22: 0239ارزشمند فاطمی )برای میزان آناکروز و نقش آن در شعرهای ریتمیک رجوع شود به کتاب کوچک اما بسیار  .0
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 صورت عروضی قرائت کنیم، از حیث مکثِ به نظر نگارندۀ این سطور، در اینجا نیز اگر دو بیت فوق را به
د ماننصورت ریتمیک و اما اگر آنها را به خواهد داشت،هیچ تفاوتی بین دو وزن وجود ن لزوماً ها،مصراع میانِ

 بین دو مصراع در بیت نخست اندکی بیش از سکوت حق با نویسنده خواهد بود و قرائت کنیم، اشعار عامیانه
به عبارت دیگر در اینجا نیز نویسنده الگوی وزنی اشعار را )مثلاً  .خواهد بودسکوت بین دو مصراع در بیت دوم 

ا در مورد قرائت و تحلیل کرده، و سپس نتایج کار خود رصورت ریتمیک را به«( مفتعلنمفتعلن مفتعلن مفتعلن »
 خوانش کمّی اشعار هم صادق دانسته است.

 ،زاده؛ طبیب0242؛ 0241 ،اند )فرزادپژوهشگرانی که قائل به وجود رکن ناقص آغازین در تقطیعات خود بوده
 ظاهراً هکاین رساله نویسنده طور که گفتیم، همان اما اندداشته در تأیید تقطیع خود دلایلیهرکدام ( 0232

اءِ پیشین بدون نقد آر ،خودش را پیشگام چنین تحلیلی دانسته و محققان پیش از خودش نداشته کار اطلاعی از
صحت  برای اثبات اوهای یکی از استدلال .پرداخته است هاش برای پذیرفتن این رکنخود یلبه ذکر دلا صرفاً
و برای نده بهترین الگب. به نظر شودمربوط می الگوهای طبیعی ضرب گرفتن به ،هامصراعش در تقطیع روش

بوده  ان همدانباز مورد استفادۀ موسیقیهای شعر فارسی همان اتانین است که از دیر ضرب گرفتن ریتم مصراع
ها های شعر فارسی به دقت استخراج و بر اساس همان ریتمشده است. لازم است ریتم وزنو از آن استفاده می
 را دیدم )ساخت ۀ حاضررسال عنوان وقتی برای وزن شعرهای فارسی عرضه شود؛ در واقع تقطیعاتی قراردادی

بت کسی همت کرده است و چنین های شعر فارسی( بسیار خوشحال شدم و تصور کردم عاقریتمیک وزن
است، ما با خواندن رساله متوجه شدم نویسنده الگوی  استخراج کردهها شعر فارسی برای وزن را یهایتقطیع

ه نه بر اساس نویسند که گفتیمچنان های شعر فارسی انتخاب کرده است.دیگر جز اتانین را برای استخراج ریتم
یک مثال از  با ذکر یتم شعرهای فارسی را استخراج کند.ها کوشیده است تا رنوحهاتانین، بلکه بر اساس ریتم 

مفاعلن مفتعلن مفتعلن »به وزن  اینوحهدهم. به بیت زیر از ( این موضوع را بهتر شرح می24خود کتاب )
 توجه شود:« مفاعلن

 دریپشت و پناه لشگرم آه ز بی برا        غرقه به خون برادرم آه ز بی برادری
با  ن تقطیعدر ایهر میزان شکل گرفته چنین است )ریتم نوحه  براساسکه  هتقطیع نویسند که دیدیمچنان

 :(ضرب قوی آغاز شده است
 ریدَرا/ نبی// بَ زه/ آ/ رم/دَرا/ بَن// خون بهقه/  غر
ه طور کهمان گیرد.قرار می ، چه سبک و چه سنگینی آغاز پایههاروی هجا ی وزنیهاتکیهبینیم که می
، بلکه نهاآ نه ریتم خالص خود شعر یا اتانینبدان اشاره کرده،  بارها که نویسنده« هامنبع جدیدی از داده»گفتیم 

« ت زدندس»اند تا با کوشیده ،بوده است که وی و سه تن دیگر از دوستانش در مقام گویشور یایهریتم نوحه
های مورد بررسی خود را در )نویسنده فهرست نوحه را پیدا کنند انهایشسینه زدن، تکیه همان در واقع یا

چون  م؟شویهایی مواجه میبا چنین تکیهها اما چرا در ریتم نوحه .نخستین ضمیمۀ رساله عرضه داشته است(
 برایوصاً مخص ،سر ضرباصطلاح به تکیۀ این گیرد؛در آغاز میزان قرار میدر موسیقی اصولاً  تکیه یا اکسان

 ایگونهرا به ی از مردمجمع زیاد آنان باید زیرا برخوردار است ایالعادهاهمیت فوق از و مداح خواننوحه جماعت
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رب ا ضرا ب هاعمداً تکیه هاخواننوحه سینه بزنند. با هم هماهنگطور منظم و به بتوانند هدایت کنند که همه
رای ب در این معنا ریتم را در یابند و با آن همراه شوند. بتوانند ترتا مردم راحت گذارندقوی در آغاز میزان می

 صرفاً ی آنهابرابلند، زیرا روی کمّیت که اکسان روی کمّیت کوتاه بیاید یا  کندمین فرق و مداح هیچ خواننوحه
اخت سده نه کر توصیفآنچه نویسنده پس  شعر. ریتمِ مطلقاًنوحه است که اهمیت دارد، و نه  ریتمِو منطقاً 

 .است بوده فارسی های ملحوننوحهساخت ریتمیک  ، بلکهشعر فارسی یهاریتمیک وزن
 

 سکوت در وزن
( prosodicهای نوایی )یا زبانی( )( وزنisochronousهای زمانی )دو دستۀ کلی وزن های جهان بهوزن

اشعار جدی و رسمی  ، وی زمانیوزن دارایعمدتاً  عامیانه و کودکانه در سرتاسر جهان اشعارشوند. تقسیم می
از بارزترین  .(9112 ،؛ آرویی و آرلیو9110 ،رلیوآ[؛ 0212] 0234 ،بریلیو) ندهستنوایی  دارای وزنیغالباً 
اختار وزنی در س هاینقش داشتنِ تکیه سکوت و دیگری هاینُت نقش داشتنِهای زمانی یکی های وزنویژگی

های زمانی تعلق دارد اگر در وزنی از نُتِ سکوت استفاده شود، آن وزن به وزن وزنی آنهاست. به عبارت دیگر
در اختیار گذاشته )مانند وزن  یهایوزنچنین ( از 0222هم که نویسنده به نقل از برلینگ ) شاهدهاییکه کمااین

ر عروضی فارسی از (. وزن شع21های زمانی هستند )از وزن غالباًشعر کودکانۀ انگلیسی و ماندارین و غیره( 
 قتیوآن ندارد. تنها  ساختار ترین مدخلیتی درکوچکو تکیۀ وزنی است که نتُ سکوت  نواییهای وزنزُمرۀ 
ه که آن را مانند اشعار عامیان بیاوریمبه میان در این شعر سخن و تکیۀ وزنی از وجود نُت سکوت  یمتوانمی
هایی را که عمیمت توجهی به این نکته سبب شده است که نویسندهبی قرائت کنیم. ایتکیه وصورت ریتمیک به

ربارۀ د نسبت بدهد و هم هاعروضی آن خوانشدست آورده به هشعر فارسی ب های وزنیقالب از قرائت ریتمیک
کسانی از کند که تصریح می 20در صفحۀ  وی بکند. مثلاً اظهار نظر و ساختار آن نحوۀ قرائت شعر عروضی

را با دو « مفاعیلن مفاعیلن فعولن» ضربیِ 2 شعری به وزن رودمیانتظار  آشنایی دارند شعر فارسیسنت با  که
وت سکرا با دو نتُ « فعولن فعولن فعولن فعل»ضربیِ  1د؛ یا شعری به وزن ناع قرائت کنسکوت در انتهای مصر

ای به این دستورالعمل پایبند نبوده و هر بار به شیوه جالب است که خود وی در انتهای مصراع قرائت کنند.
با دو سکوت  20ر صفحۀ درا که « مفاعیلن مفاعیلن فعولن»ضربیِ  2متفاوت عمل کرده است. مثلاً وی وزن 

فعل »به شکل ( C)ضمیمۀ کتاب  یپایان هایش در ضمایموزن در فهرستدر انتهای مصراع ضبط کرده 
در سکوت نُتِ  1، و آغازنُتِ سکوت در  4 یعنی با( 3وزن شمارۀ  922)ص  رده استآو« مستفعلن مستفعلن فع

با دو نتُ سکوت در پایان مصراع  21ر صفحۀ درا که « فعولن فعولن فعولن فعل»ضربیِ  1وزن و  میزان پایانی؛
، 924)ص « فعل فاعلن فاعلن فاعلن» هایش در ضمایم پایانی کتاب به شکلضبط کرده، در فهرست وزن

به نظر هرحال  در ر آغاز و صفر نُتِ سکوت در پایان.( ضبط کرده است، یعنی با دو نُتِ سکوت د01شمارۀ 
ه ن نقشی دارد وتکیۀ وزنی  نه ،وزن عروضی دیگری رو ه وزندو در قرائتِ عروضی این نگارندۀ این سطور 

 کوت وجود دارد.نُتِ س
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ر ها را اثبات کند. مثلاً وی معتقد است که د، وجود ابر رکنسکوت مفهومِ با استفاده ازتا کوشد میویسنده ن
دو فع(  /لنفعولُ فع /لنفعولُ فع /لنتقطیع وی: فعولُ فعبه ) «مفاعلاتن مفاعلاتن مفاعلاتن فع» وزنی چون

کنِ و دیگری اَبر ر لن(لن/ فعولُ فع)فعولُ فع «مفاعلاتن مفاعلاتن» اَبرَ رکن وجود دارد، یکی اَبر رکنِ کامل
 خواند بایدبیت زیر را می مثلاً کسی که بنابراین (.21، مثال 34)ص  لن/ فع()فعولُ فع «مفاعلاتن فع»ناقصِ 

 مورا سکوت کند: 2، به اندازۀ بین دو مصراع
 که شام تار زمانه را با سحر بزن پیوند  پرستی کنون دهم سوگندتو را به آن کس که می 
 موراست، و ابر رکن 02 دارای«( مفاعلاتن مفاعلاتن)» این وزن کامل در بر رکناَ ؟ چونمورا 2 چرااما 
د شومی متذکروی  مورا سکوت نیاز دارد تا کامل شود. 2به  ( خودمفاعلاتن فعمورا دارد ) 01که فقط  ناقص
کند توان فقط رکن آخر را با سکوت پر کرد، اما تصریح میمی زیرا دو مورا سکوت هم قابل قبول است البته که
ها، اگر هم وجود سکوت بین مصراع به نظر بندهکنم که باز تأکید می .(31) بر دو مورا است مرجح مورا 3 که

 شعر عروضی مطلقاً نقشی ندارد؛ به همین دلیلوزن است و در  عامیانه داشته باشد، خاص قرائت ریتمیک شعر
وزن را  کار تحلیل فقط و شودمحسوب نمیسازۀ قابل قبولی در وزن شعر عروضی فارسی  مطلقاً نیز اَبر رکن

 کند.تر میبیهوده پیچیده
کار های جدید در زبان فارسی که مستقیماً بهبه برخی پژوهش نویسندهتوجهی بیطور که اشاره شد همان
و مقالات ارزشمند مندرج در سه مجموعۀ  ؛0222 ،نجفی ؛0221 ،شده است )مثلًا نجفیاش مربوط میاصلی

 مخصوصاً  و ؛0242؛ 0241 ،( و مخصوصاً آثار فرزاد0222؛ 0224؛ 0221) وزن شعر فارسی از دیروز تا امروز
هم در شرح مقدمات وزن شعر فارسی دچار  او تا است هباعث شدهمه و همه (، 0221؛ 0232؛ 0232 ،زادهطبیب

 211شعر عروضی فارسی دارای بیش از مثلاً  و هم از مسیرهای طی شده و سپس اشتباه بگذرد.اشکال بشود 
وزن  23های شعر فارسی بررسی شود نه فقط تعداد تمام وزن، این رساله بود دراست و لازم  متفاوت وزن

بود، قطعاً تر میمفصلاگر پیکرۀ نویسنده (. 0231 ،)پرهیزی قصنا و بساماننا یبراساس فهرست آن هممطبوع 
حدود  .رسیدها میتری از محدودیتکرد و به تصویر جامعها دسترسی پیدا میآهنگبه انواع بیشتری از ضرب

بندی طبقه فهرستِدر آن  منتشر شده بود و( 0222کتاب بسیار مهم نجفی ) ،دو سال پیش از دفاع این رساله
 عرضه شده خیل شواهد برای هر وزن نیز شعر فارسی همراه با تقطیع سنتی و جدیدشان و وزن شدۀ صدها

عیت مآخذ خبری از وضنکرده است؛ این مایه بی ای از این منبع گرانبهااستفادههیچ نویسنده  سفانهأمتاما  بود،
  آور است.مهم و مرتبط با بحث در رسالۀ دکتری واقعاً که حیرت

ها اشاره کردیم کوشیده است تا در چهارچوب پس از طرح نکاتی که در این مختصر بدان باری نویسنده
های شعر ساختی را در وزن(، مقولۀ خوشconstraintsبندیِ چهار محدودیت )نظریۀ بهینگی و بر اساس درجه

بنده تند )وع هسها در این شعر مطبوع و برخی دیگر نامطبفارسی تبیین کند، و توضیح دهد که چرا برخی وزن
خبر یب نیز از آنها ظاهراً که نویسنده بودمداده  به دست قبلاً شرح دقیقی از سه محدودیت در این زمینه خود

از دقت از آنجا که مفردات وی در امر تقطیعِ وزن و شناسایی ریتم این اشعار  .((0232 ،زادهبوده است )طبیب
ده به نتایج درخوری رسینیز ها داشت که بر اساس آن محدودیت توان انتظاراست، نمی کافی برخوردار نبوده
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 عرش هایهایِ شعرِ فارسی، فهرستی جامع از وزنحال لازم است روزی بر اساس ریتم اتانینیِ وزن هر باشد. در
های چنین فهرستی تنها مبین خوانش ریتمیک شعر عروضی خواهند بود، فارسی استخراج شود. گرچه وزن

ها استفاده کرد و از آشفتگی موجود برای بازنمایی وزن یا اجماعی عنوان فهرستی قراردادیبهاز آنها توان می
 های گوناگون رهایی یافت.در تقطیع

در  ویسندهنهای یگر از استدلالبه یکی د با پرداختنکه به واقع پایانی بر آن متصور نیست،  این بحث را
ار به معتقد است که بسی او یم:رسانبه پایان میپایانی های ناقص رکن اثبات وجود هجاهای سکوت در انتهای

 هایکمّیتبار(، از 4رکن آخرشان کامل است )مثلاً مستفعلن  که هاییدر پایان مصراع یت ممکن است شاعررند
ها جای خالی ( استفاده کند، زیرا در پایان این مصراعcVccیا  cvccیا  cVc هایکمّیت فوق سنگین )یعنی

فعولن »کند به وزن از غزلی از حافظ یاد میسپس وی  .(22و  33ص ) یک مورای اضافه وجود ندارد درجبرای 
آن حتی یک بار هم از هجای فوق  هایتمام بیت است و در بیت 3 ایراد وی گفتۀبه  که با مطلع زیر «بار4

 سنگین در پایان مصراع استفاده نشده است:
 بر آن مردم دیدۀ روشنایی  سلامی چو بوی خوش روشنایی

کرده است زیرا  هادهای مصحح دیوان حافظ استفاز نسخهکدام نسخه  ازدانم نویسنده نمی دهنباولاً 
وان از دیمعتبر  نسخۀ مصحح پنج دست کم درای در فهرست مآخذ وی نیامده است، اما مشخصات هیچ نسخه

 ،شیرازی انجوی ؛0231 ،غنی و قزوینی ؛432، غزل شمارۀ 239: 0229 ،خانلری) که بنده در اختیار داشتم حافظ
این غزل  ،(439: 0221 ،سایه بالاخره و ؛943، غزل شمارۀ 0942: 0232 ،خرمشاهی ؛912 غزل شمارۀ :0222
های صورت از ،های فوقدر تمام نسخه بیت 00این  ازمصراع  1در پایان  ثانیاً ؛بیت 3نه  بیت است 00دارای 

)مصراع  «فروشندمی»(، 1)مصراع  «برجای»عبارتند از  استفاده شده است که ی فوق سنگینمختوم به هجا
؛ و (239: 0229 ،خانلریرک. ) (02)مصراع  «هست»؛ و (04مصراع ) «است»(؛ 09)مصراع  «شکستند»(، 01

به  اشرا در فهرست پایان رساله «بار4 فعولن»وزن  نده خودشنویس کهتر اینو از همه عجیب اًبالاخره ثالث
به اندازۀ  تازه وزنیکه چنین  دانیمو می، (02، وزن 924)ضبط کرده است  «فعل فاعلن فاعلن فاعلن فع»شکل 
 که سخنمان را باری خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!و تو  ...دارددر پایان مصراع جای خالی  سه مورا

 رسانیم:فوق سنگین است به پایان می یکه مصراع نخستش مختوم به کمّیت حافظ بیتی از همان غزل با
 !که در تابم از دست زهد ریایی        فروشندافکن کجا میمی صوفی
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